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یه اش را نشنید گر کسی صدای هق هق 
گاه او را در آغوش نکشید. و گهواره اش هیچ 

جایی که هیچ کس؛ حتی پدر، زمزمۀ درد آلود مادر را نمی شنید
او ذرّه ذرّه با آوای غم آلود مادر آب می شد.

مادرش وقتی به دنیا نیامده بود، انیس مادربزرگ بود در خلوت غم ها.
کرد که او درس هم دردی از مادر نیاموخته باشد؟ مگر می شود باور 

گر چه قبل از آن که چشــمش به این دنیا باز شــود، چشــم از دنیا بســت و  ا
ین کودکانه اش، به دل مادر نشست داغ یک لبخند شیر

یاد بود.  ین فر یاد مدافعانه اش از پدر، رساتر امّادر اوج سکوت، فر
یند فشار در بود که پروازش داد می گو

ولی باور من آن است که نالۀ دادخواهی مادر بود که تاب از کفَـش برد. 
ین پرسشی است که پاسخش پرده از مظلومیت مادر کنار می زند:  او روشن تر

»چرا پیش از این که بیایی رفتی؟«

اوّلین شهید راه علی؟ع؟ محـسـن بـن عـلـی؟ع؟  تقدیٖـم به 
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مقدّمه

بویبهشتمن!1فرزندعزیزم!
کههســتی،خانــهامبویخدامیدهدوخداهــمباوجودتو، تــو

بهانهایبرایمهرورزیدنبهمنپیدامیکند.
کهآشیانهام، روشــنایخانهام!تاتوهستی،خیالمآسودهاست

نظرگاهیارِمهرباناست.
کــهبهشــترازیــرپــایمــادرآوردیووقتی قــراردلــم!تــوبــودی
کشــیدندرایــنبهشــت، آمــدی،خانــهامرابهشــتدیــدمونفــس
کهنه، شــوقمرابرایدیدنبهشتخدا،بیشتروآرامشرامیهمان

کردهاست. میزباندلم
پرندۀکوچکخوشبختی!وقتیخداتورابهمنداد،بارِتربیتتورا
بالِصعودمنبهسویخودشقرارداد.تو،رازپروازمنهستیتاخدا.
کهبلند میــوۀدلپــدر!2بارتربیتتوســنگیناســت؛بیــشازآن

1.رســولخدا؟صل؟فرمود:»بویفرزندازبویبهشــتاســت«)روضة الواعظین،
ج2،ص369(.

2.رسولخدا؟صل؟فرمود:»هردرختی،میوهایداردومیوۀدل،فرزنداست«
) نهج  الفصاحه،ص333(.
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کردنشدرتوانِناتوانیچونمنباشد.
زیبــایمــن!دنیــاینامــرادی،دنیــایهفــترنــگروزگارمــا،با
کشــیده،ایــنبــاررابــرایدوشِپدر کــهبــرایتــو نقشــههایزشــتی

کردهاست. سنگینترازهمیشه
کوچکت،متّصل کهقلبت،آینهاســتودستان کمن!تو دلپا
کنیومیوۀاجابتایندعا بهســقفآســمان!میشودبرایمندعا

کوچک،ازآسمانبچینیوبرایمبیاوری؟ راباهمیندستهای
شیرینزبانِبابا!بهیارمهربانبگو:

خدایــا!بــارتربیتمــنرویدوشبابــا،ســنگینیمیکندوترس
وامانــدنزیــرایــنبــار،قــراراورافــراردادهوتشــویشرامهمــاندل

کردهاست. پریشش
تــومــرابهامانت،پیشاوســپردیوعظمتِصاحــباینامانت
کرده.پدرنمیدانــدآیاازعهدۀ کــهخودتباشــی،دلپدرراتوفانــی
گریاریتو کــها امانتــداریتــوبرخواهدآمــدیانه؟امّاخوبمیداند
کهبا کاهیخواهدبود باشــد،هزارانبارِســنگینترازاینبرایاوپَرِ
نســیمیازسرراه،برداشتهمیشــود.اومحتاجیاریتوست.خدای

کن. مهربانمن!یاریاش
کهمتبرّکبهآســمان کوچکــت باهماندســتان نازنینــم!حــالا
کــهبهســقفخانههمنمیرســد،چه اســت،دســتانسِــترگپدررا

رسدبهسقفآسمان،بگیرتاباهمآمینبگوییم:آمین!
•••

کتــاباوّلمنِ دیگرِ ما،دربارۀســهموضوعاساســیســخن مــادر
گفتیــم:دربخــشاوّلدربارۀمشــکلاتپیــشِرویتربیتدردنیای
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امروز،دربخشدوم،دربارۀمبانیتربیتدینیودربخشسومهم
دربارۀ»گزارههایتصویری«وتأثیرآنهابرتربیتفرزند.

گزارههای کتاب،بهســراغ»گزارههایرفتــاری«رفتهایم. درایــن
کرد:محبّتو گزارۀاصلیخلاصه رفتــاریدرتربیترامیتواندردو
احترام.مادراینجا،بهبحث»محبّت«میپردازیموآنرااززوایای
مختلــف،بررســیمیکنیــم:محبّــتوضــرورتآن،آثارمحبّــت،چرا
محبّتنمیکنیم؟دلایلعدمتأثیرمحبّتوشیوههایابرازمحبّت.
کودکم ســاخته ام« که برای  کتاب »کویر ســوخته ای  ضمیمۀادبیاین
کتــاباوّل،توصیهمیکنیمپــسازپایانمطالعۀ نــامدارد.هماننــد

کتاب،ضمیمۀادبیآنراهمبخوانید. این
کوچکدر گامیهرچند کتابهمبتوانیم کهدراین امیداست

تبیینروشهایتربیتدینیبرداریم.
ســامانۀپیامکیمابهشــمارۀ3000151510،درانتظارشماســت.
کتابهایاینمجموعهرابهپرســشهایشــما مــابناداریمیکیاز
درزمینۀتربیتفرزند،اختصاصدهیم.ارسالپرسشهایشمابه
ایــنســامانۀپیامکــی،بهمــادرهرچهپُربارترشــدنایــنمجموعه،
گونهنظر،پیشــنهاد،انتقادوپرســششــما کمکمیکند.منتظرهر

هستیم.

کرامت قم،شهرِبانوی
زمستان1395
محسنعبّاسیولدی





س
َ

مــحبّـت؛ هـــــــوای نف
کشیدنِ تربیـــــــت است

محبّـــت( و  ـــــاری  ـــ ـــ ـــ رفــتـــ )گـــزاره هـــــــــــایِ 

•بـخــشاوّل•





چیستی گزاره های رفتاری

کهمخاطبازنوعرفتارمربّی گزارههاییاست »گزارههایرفتاری«،
باخودشدریافتمیکند.

کهدر گــزارۀتصویریاســت،بــااینتفــاوت گزارههــا،نوعــی ایــن
گزارههــا،مخاطبازرفتــارمربّیباخود،تصویربــرداریمیکند؛ ایــن
گزارههــایتصویــریازرفتــارمربّــیبــادیگــران،تصویربرداری امّــادر
گزارههــایتصویری،ازقصدما گزارههاهممانند میکنــد.پیامایــن
کهشــمارفتاریبافرزندداشــته پیروینمیکند؛یعنیممکناســت
کند،امّاقصدشماازاینرفتار، کهازآنبیاحترامیبرداشت باشید

بیاحترامینباشد.
بــاتوجّــهبهآموزههایتربیتــیِدین،رفتارمابــافرزندان،بایددو

پیاماصلیرابایدباخودداشتهباشد:محبّتواحترام.
رسولمهربانی؟صل؟فرمود:

کنید و با آنان، مهربان باشید.1 کودکان، محبّت  به 

ایشاندرروایتدیگریفرمود:

بیانَوَارحَموهُم«)الکافی،ج6،ص49(. حِبّواالصِّ
َ
1.»أ
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که  کنید  ید و آنها را به نیکی ادب  به فرزندانتان احترام بگذار
کنید، بخشیده می شوید.1 گر چنین  ا

کهتمامرفتارهایمابافرزندمان،میتواند کرد شایدبتوانادّعا
یکیازایندوپیامیاهردورادرپیداشــتهباشــدومیتواندپیامی
کنــد؛یعنــیبیمحبّتیو مخالــفایــندومفهــوممقــدّسرامنتقــل

بیاحترامی.
بــهجهــتاهمّیــتویــژۀایــندوپیــام،مــادرایــنمجموعــه،
گــزاره،پیمیگیریــموابتدا گزارههــایرفتــاریرابــامحوریتایندو

همازمحبّت،شروعمیکنیم.

محبّت و تربیت

که محبّــت،ازنیازهایفطریاســت؛یعنیهرانســانیبــهحکماین
انساناست،نیازمندمحبّتاست.

زینتعابدان،امامسجّاد؟ع؟در»زیارتامینالله«میفرماید:

فى  مَحبوبَةً  أولیائِکَ  لِصَفوَةِ  ةً  مُحِبَّ نَفسى...  اجعَل 
َ
ف هُمَّ 

ّ
الل

أرضِکَ وَ سَمائِکَ. 2
بار الها! ... مرا دوستدار اولیای برگزیده ات نما... در زمین و 

گردان. آسمان، محبوبم 

گاهیکانســانمعصــوم،ازخــداحاجتیرامیطلبــد،بدون هــر
کمالو کهدرمسیر تردید،بایددانســتآنخواسته،ازاموریاست

دَبَهُمیُغفَرلَکُم«)مکارم الأخلاق،ص222(.
َ
حسِنواأ

َ
ولادَکُموَأ

َ
کرِمواأ

َ
1.»أ

2.کامل الزیارات،ص39.
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کهمعصوماز رســیدنبههدفآفرینش،موردنیازانســاناست؛چرا
کاذب،طلبنمیکند.1 خدا،نیاز

کردنوهممحبّت گفت:هممحبّت بــاتوجّــهبهایننکته،باید
دیدن،موردنیازانســاناســت؛یعنیانساندرمسیررشدورسیدن
کســیرادوســتبــداردودرعینحال، بــههــدفآفرینش،نیازدارد
کهنهتنهایکانسانمعمولی موردمحبّتباشد.این،نیازیاست
کــهانســانمتعالــیهــمآنراازخداونــد،درخواســتمیکنــد.وقتی
گونهای میگوییــم:محبّــت،یکنیازفطریاســت،یعنیانســانبه
کهنیازمندمحبّتاست.محبّتبرایهرانسانی،درهر آفریدهشده
جایی،درهرزمانی،درهرســنّی،باهرجنســیتییکنیازمحســوب

میشود.
کههمۀاعضایآن خانوادۀخوبورشدیافته،خانوادهایاست
بههممحبّتدارند:پدرومادربهفرزند،2فرزندبهپدرومادر،3پدرو

مادربهیکدیگر4وفرزندانبهیکدیگر.5

کــهدررســیدنانســانبــهمقصد کاذب«میگوییــم 1.مــابــهنیازهایــی،»نیــاز
آفرینش،هیچنقشینداشتهویااثرمنفیداشتهباشد.

کهبهفرزندشمحبّتشــدید 2.امــامصــادق؟ع؟فرمود:»خداوندبهبندهای
دارد،رحممیکند«) الکافی،ج6،ص50(.

کــردنمحبّتآمیزبهپــدرومــادر،عبادت 3.رســولخــدا؟صل؟فرمــود:»نــگاه
است«)تحف العقول،ص46(.

کــهدرایمانمــردیخیری گمــاننمیکنــم 4.امــامصــادق؟ع؟فرمــود:»مــن
کهمحبّتشنســبتبههمســرانشفزونــییابد«)الکافی، گردد،مگراین افزون

ج5،ص320(.
5.رســولخــدا؟صل؟فرمود:»محبّتمؤمنبهمؤمــندرراهخدا،ازبزرگترین

شاخههایایماناست«)همان،ج2،ص125(.
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گرســنهتانغــذایخــوبندهیــد،اوخودش گــرشــمابــهفرزند ا
درپــیِغــذاخواهــدرفــت.درایــنصــورت،دیگــرمعلومنیســتچه
که کند غذایــیراانتخــابمیکنــد.ممکــناســتغذاییراانتخــاب
گاهنیازفطریبهمحبّت،بهدرســتیپاســخداده بهضرراوســت.هر
کشیدهخواهدشــد؛زیراانسانبهصورت نشــود،انســانبهانحراف
گر کندوهــممحبّتببینــد.حالا فطــریدوســتداردهــممحبّــت
حسمحبّتخواهیِاودرمسیرمحبّتهایحقیقیقرارنگیرد،این

گرفته،منحرفمیشود. احساس،رنگمَجازبهخود
کســانی کهدچارمحبّتهایخیابانیمیشــوند، بیشــترافرادی
کــهدرمحیــطخانهبهاحســاسمحبّتحقیقیآنهاپاســخ هســتند
دادهنشــدهوهمچنینبرایآنها،زمینهایبرایارتباطعاشــقانهبا
خدا،فراهمنشــدهاســت.ازهمیــنرو،حــسّمحبّتخواهیآنهابه
کــهبهظاهــر،رنگمحبّــتدارد؛امّــادرواقع، ســویامــوریمیرود

انسانراازمحبّتهایحقیقی،دورمیکند.
کــهباید،به گونه گرپدرومــادریآن گفــت:ا بــدونتردیــد،بایــد
نیازمحبّتیفرزندشــانپاســخدهند،بهراحتیمانعایجادمشکلات
فراوانــیمیشــوندوبســیاریازمشــکلاتبــهوجــودآمــدهراهــمبــه

کرد. آسانیحلخواهند
کهازبرترین پاسخبهنیازمحبّتیفرزندان،بهقدریاهمّیتدارد
عبادتهاشــمردهشــدهاســت.پیشــواینیکیها،امــامصادق؟ع؟

فرمود:
پروردگارا!  داشت:  عرضه  خداوند  به  عمران؟ع؟  بن  موسی 

کدام عمل نزد تو برتر است؟ 

)؟؟تصویر01(



هر گاه نیاز فطری به محبّت، به درســتی پاســخ داده نشــود، انسان 
بــه انحــراف کشــیده خواهــد شــد؛ زیــرا انســان بــه صــورت فطــری 
دوســت دارد هــم محبّــت کنــد و هم محبّــت ببیند. حــال اگر حس 
محبّت خواهــیِ او در مســیر محبّت هــای حقیقــی قــرار نگیــرد، ایــن 

احساس، رنگ مَجاز به خود گرفته، منحرف می شود.
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کودکان؛ زیرا سرشت آنان، بر توحید  فرمود: »دوست داشتن 
من است«.1

کــهمحبّــت،ازبرتریــنعبادتهاســت،دونکتــۀ توجّــهبــهایــن
کهنشــانمیدهداینمســئله،تاچه اساســیرادرپیدارد: اوّلآن
انــدازهدرنــزدخداونــد،ارزشدارد.میــزانارزشهــرعملــیدرنــزد

خداوندعزیز،نشانازمیزاناهمّیتآنعملدارد.
دومآنکهباتفکّردربارۀارزشمحبّتکردن،انگیزۀمحبّتدروجود

کسانیکهدوستدارندبهچیزیبرسندکهبرایآنآفریدهشدهاند،دو
کــردنبهفرزندان، کهمحبّت گرهمهبپذیریم صــدچندانمیشــود.ا
عبادتاست،دیگرنهتنهابههنگاموقتگذاشتنبرایآنها،احساس
بطالتنمیکنیم؛2بلکهکسالتهمازوجودمانبیرونخواهدرفتوبا

شادابیونشاطکاملبهفرزندانخویش،محبّتخواهیمکرد.
کهبتوانیمدردرسمحبّتبهخودماننمرهایبدهیم، برایاین
کنیم.اصلِداستانواره، کهدرادامهمیآید،توجّه بهداستانوارهای
بیتوجّهییکپدرومادربهنیازمحبّتیفرزندانرابهتصویرمیکشد.
کــهباعنــوان»رفتارمثبت«آمــده،ازرفتــارپدرو درپاورقیهایــیهــم

کهازنیازبهمحبّتفرزندشان،غافلنیستند. مادریمیگوییم
•••

کار  گذشــته اســت. مادر در آشــپزخانه، مشــغول  یک ســاعتی از ظهر 

کــه الآن، وقت  اســت. زنــگ خانــه به صــدا در می آیــد. مــادر می داند 

 فضَــلُعِنــدَکَفَقــالَحُــبُّ
َ
عمــالِأ

َ
الأ یُّ

َ
أ 1.»قــالَمُوســیبــنُعِمــرانَ؟ع؟یــارَبِّ

طفالِفَإِنّیفَطَرتُهُمعَلیتَوحیدی...«)المحاسن،ج1،ص293(.
َ
الأ

گفتیم، 2.درقســمتهایبعدی،وقتیدربارۀشیوههایابرازمحبّت،سخن
گذاشتناست. کردن،نیازمندوقت کهمحبّت معلوممیشود
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آمدن دختر اســت. بی اعتنا به زنگ، چند بار دیگر غذا را هم می زند. 

دختــر، حوصلــه اش ســر مــی رود و دو ســه بــار پشــت ســرِ هــم زنــگ 

گوشــی  می زنــد.1 مــادر، غــذا را رهــا می کند و به ســمت آیفون می رود. 

کــه دخترش اســت، صدایش را بالا  را بــر مــی دارد. تا مطمئن می شــود 
می برَد و می گوید: چه خبر است؟ مگر سر آورده ای؟!2

بعــد هــم دکمــه را فشــار می دهــد و در را بــاز می کنــد و دوباره به ســراغ 
غذا می رود.3

آیفــون  از پشــت  را  مــادر  رد می شــود و صــدای  کنــار دختــر  از  کســی 

که عابــر، پوزخندی  می شــنود. چشــم دختــر بــه او می افتد و می بینــد 

می زند و رد می شود.

کند، وارد اتاقش می شود.  که سلام  دختر، وارد خانه می شود. بی  آن 

مــادر از آشــپزخانه صدایــش را بلنــد می کنــد و می گویــد: ســلامَت را 
خوردی؟!4

دختر هم به زور سلام می کند. مادر، جوابش را نمی دهد؛ امّا با صدای 

بلنــد می گویــد: بــاز هم مثــل همیشــه، لباس هایــت را روی زمین پهن 
کردم.5 که این خانه را جمع و جور  کمرم شکست از بس  کردی؟! 

1.رفتارمثبت:مادر،خیلیزودبهسراغآیفونمیرود.
2.رفتارمثبت:مادرتاصدایدخترشراازآنسویآیفونمیشنود،باصداییکه
نشانمیدهدازآمدندخترشخوشحالاست،سلاممیدهدودررابازمیکند.

کــهازقبل 3.رفتــارمثبــت:مــادربــهطرفآشــپرخانهمــیرود،لیوانشــربتیرا
کرده،برمیداردوبرایاستقبالازدخترشبهدمِدرمیرود. آماده

گرمیسلاممیدهد.دختر،جواب 4.رفتارمثبت:مادربهاستقبالمیآیدوبه
ســلامشرامیدهــد.مــادربالبخندینشــاطانگیز،لیوانشــربترابهدختر،
کیفدخترراازدســتش تعــارفمیکنــدوبــهاو»خداقــوّت«میگوید.بعــدهم

میگیردوباهمبهسمتاتاقدخترمیروند.
5.رفتارمثبت:دختر،مانتویمدرسهاشرادرمیآوردومادرهمآنرامیگیرد

ورویجالباسیمیگذارد.
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دختر، لباس های مدرســه  اش را عوض می کند و به آشــپزخانه می آید. 

کــی آمــاده  نگاهــی بــه غــذای روی اجــاق می انــدازد و می گویــد: غــذا، 

می شود؟ 

که هم نشان از خستگی دارد و هم نشانۀ بی حوصلگی  مادر با لحنی 

کمی  که نمی میری. حالا حاضر می شود.  گرسنگی  اســت، می گوید: از 
کن.1 صبر 

که  کمــی بــه مــادر نزدیک تــر می شــود. می خواهــد حرفــی بزند  دختــر، 

که الآن، حوصلۀ حرف زدن و حرف شنیدن  مادر می گوید: چیزی نگو 
ندارم.2

دختر به اتاقش بر می گردد. در مقابل آینه می نشــیند و مشــغول شانه 
کردن موهایش می شود.3

کم می کنــد و به  صــدای تلفــن، بلنــد می شــود. مــادر، شــعلۀ اجــاق را 

که بی حوصلگی  گوشــی را بر می دارد. با صدایی  ســراغ تلفن می رود. 

و خســتگی اش را به خوبی نشــان می دهد، سلام می دهد؛ امّا همین 

کــه دوســتش پشــت خــطّ اســت، صدایــش پُــر از انرژی  کــه می فهمــد 

که صدای بانشــاط مادر  کردن اســت  می شــود. دختر، در حال شــانه  

کهدختــردربارۀغــذاحرفیبزنــد،میگوید: 1.رفتــارمثبــت:مــادر،پیــشازآن
کنتــاپدرتبیایدوبا گرمیتوانی،صبر گرســنهای،غذاحاضراســت؛امّاا گــر »ا

همغذابخوریم«.
کهدرمدرســهبــوده،ازدختر 2.رفتــارمثبــت:مــادر،ازاوضاعامروزوخبرهایی
گوش میپرســد.دختــر،بــاآبوتــابتعریــفمیکنــدومــادرهــمبــااشــتیاق،

میدهد.
کردنموهایــشمیبیند، 3.رفتــارمثبــت:مــادر،وقتیدختــررادرحالشــانه
کنارشمینشــیندوشــانهراازدســتشمیگیــردومیگوید: بــهاتاقاومیرود.
کــهموهایش کنم«.بعــدازاین »دوســتدارمموهــایدختــرمراخــودمشــانه
گلِســرراهمبهموهایشمیزند.ســپساورامیبوســدوبه راشــانهزد،چند

همراهدخترشبهآشپزخانهمیروند.
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را می شنود.

_ بَــه بَــه، ســلام! چــه عجــب، مــا صــدای شــما را شــنیدیم! نمی دانی 

چه قدر دلم برایت تنگ شده بود.

گلِ  ســرهایش را به قسمت های  ل انداخته. دختر، 
ُ
گ حرف های مادر، 

مختلف موهایش می زند. مادر، هنوز هم در حال حرف زدن است.

کرده. دیشــب عروســی اش  _  راســتی می گوینــد دختــر فلانــی، ازدواج 

بــوده. داماد به عروس نمی خورده؛ نه هیکلش، نه قیافه اش. داماد، 

کوتاه. تازه، یکی از رفقا، صبح زنگ  دراز و لاغر، عروس خانم، چاق و 

کرده  زده بود و می گفت: ماشــین عروس را خیلی بی ســلیقه، درســت 

بودند.

کــرده و از خود می پرســد: چرا مادر،  گــرم مادر، تعجّب  دختــر، از چانــۀ 

گفتگوی با دوستش را دارد؛ امّا ...؟ حوصلۀ 

که می رسد به این  مادر با دوســتش از هر دری ســخنی می گوید تا این 

که صدایــت را شــنیدم؛ امّا  جــا: نمی دانــی چه قــدر خوش حــال شــدم 

که از حرف  که شــوهرم سر برسد و غذا بخواهد. من  همین الآن اســت 

زدن با تو سیر نمی شوم؛ امّا باید بروم.

کــرده،  بعــد هــم بــا یــک عالمــه قربــان، صدقــه رفتــن، خداحافظــی 

تلفــن را قطــع می کنــد. دختــر از اتاق بیــرون می آید. مادر هــم از اتاق، 

که نشــان از  بیــرون می آیــد. لب خنــدی روی لــب مــادر، نقــش بســته 
خوش حالی او دارد و دختر هم در آرزوی چنین لب خندی است!1

1.رفتارمثبت:مادرودختر،درآشــپرخانههســتند.دختر،بهمادرشدرآماده
گرمصحبتهستند.تلفن کمکمیکندودرهمینحالنیزباهم کردنغذا،
بهصدادرمیآید.مادربهســراغتلفنمیرود.درآنســویخط،دوستشقرار
کــهمدّتــیاســتازاوخبریندارد.چندجملهایبــااوحرفمیزندوبعد دارد
گراشــکالی هــممیگویــد:»ببخشــید،دخترمتازهازمدرســهآمدهومشــغولم.ا
نــدارد،مــنخــودمبعــداًتمــاسمیگیرم«.ســپسبــاعذرخواهی،ازدوســتش
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که حســابی به ســر و رویش رســیده، به  پــدر هم ســر می رســد. دختــر 

استقبال پدر می  رود؛ امّا پدر هم مثل همیشه، بی حوصله و سرد با او 
گویی آبِ یخی روی سرِ دختر می ریزد.1 برخورد می کند و 

که رو به روی پدر باشــد.  ســفره، پهن شــده و دختر، طوری نشســته 

کــه در دهانش می گــذارد، نگاهــش را به پــدر می دوزد.  بــا هر قاشــقی 

که از قصّۀ نگاه های پشــت ســرِ هم دختر، بی خبر است، بی اعتنا،  پدر 

غذایش را می خورد؛ امّا تحمّل دختر، تمام می شود و به پدر می گوید: 

گلِ  سرهایم چه طور؟ پدر! موهایم قشنگ شده؟ 

پــدر بــا بی تفاوتــی، نگاهــی بــه ســر و روی دختــر می انــدازد و می گوید: 

خوب است!

که مراقب اســت قاشــق را در  بعد هم ســرش را بر می گردانَد و در حالی 
چشمش نکند، به تلویزیون، چشم می دوزد.2

دوباره یک صبح دیگر آغاز می شود. پدر، همیشه زودتر از دختر بیدار 

کار مــی رود. دختر، بیدار می شــود. مــادر، صبحانۀ پدر  می شــود و ســرِ 

کارِ خانه می شــود  را داده و او آمادۀ رفتن می شــود. مادر هم مشــغول 

و دختــر بایــد صبحانــه اش را بــه تنهایــی بخــورَد. دختــر، مثــل دیروز و 

گوشــیرامیگذارد.وقتیبهآشــپزخانهمیآید،مشتاقانه خداحافظیمیکندو
گفتگویخودبادخترشادامهمیدهد. به

1.رفتــارمثبــت:پــدر،واردخانهمیشــود.دختربهاســتقبالشمــیرود.پدربه
که گرمــیاوراتحویــلمیگیــرد.پدربــهقدریازدیدندختر،خوشحالشــده
گَردیازخســتگیبرچهرۀ گویــاازصبــحتــاحالادرحالاســتراحتبــوده.هیچ

پدرنیست.
گل 2.رفتــارمثبــت:پــدر،نگاهــیبــهســروصــورتدختــرمیانــدازد.صورتــش
میانــدازدوبــهدختــرمیگویــد:»توهمیشــهزیباهســتی؛امّاوقتــیموهایترا
گلِســرهایقشــنگرابــهموهایتمیزنــی،خیلیدیدنی شــانهمیکنیواین
کهپــدربهاوتوجّــهداردوهم میشــوی«.دختــر،هــمخوشحالاســتازاین

خجالتمیکشد.لبخندیمیزندوسرشراپایینمیاندازد.
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روزهــای دیگــر، حوصله ندارد به تنهایی صبحانــه بخورد و با خوردن 
دو سه لقمۀ مختصر به مدرسه می رود.1

که چند  کسی است. پسری  که ذهن دختر، مشغول  چند روزی است 

بار سر راه او سبز شده و به او پیشنهاد دوستی داده است.

که به  امــروز هم دوباره پســر به اســتقبال او آمــده. دختر تصمیــم دارد 

پیشــنهاد دوستی پســر ،جواب مثبت بدهد. رفتارهای پدر و مادر، او 

کــرده اســت. از طرفــی هم دوســت دارد عقدۀ خــودش را با  را خســته 
کند.2 که پدر و مادر را عصبانی می کند، خالی  کاری 

•••

کممحبّت،بافرزندشــان کههمۀپــدرومادرهای مــانمیگوییم
اینقدرســردوبیروح،برخوردمیکنند.3وظیفۀاینداســتانواره،
نشاندادنرابطۀغیرعاطفیوالدینبافرزندشانبود.مامیتوانیم
کمکاینداســتانواره،بررســی رابطــۀخودمــانرابــافرزندمانبــه

1.رفتــارمثبــت:مــادر،صبحانۀپدررامیدهــدوچندلقمهایراهمبــااوهمراهی
میکنــد.بعــدهــماوراراهــیمیکند.چنــددقیقهایصبــرمیکندودختــررابیدار
میکند.دختر،صبحانهاشراکهمیخوردومادرهمبااوهمراهیمیکند.بعدهم
کهراهیِمدرســهشــود.مادرتادمِدر،دختررابدرقهمیکند. دخترآمادهمیشــود

دختر،کفشهایشرامیپوشد.مادر،اورامیبوسدوبهخدامیسپاردَش.
2.رفتارمثبت:چندروزپیش،پســریســرِراهدخترســبزشدهوبهاوپیشنهاد
کناراوردشدهبود.دو کوچکتریناعتنایی،از دوستیدادهبود.دختر،بدون
روزپیشدوبارهپسرسرِراهدختر،سبزشد.دختروقتیبهخانهآمد،بامادردر
گفت.پدرهمبادختر،صحبت بارۀآنپسر،حرفزد.مادرهمجریانرابهپدر
کمیدیرتربهادارهرفت.اوبه کردومشــخّصاتپســرراازاوپرســید.پدر،دیروز
کهسرِراهدخترسبز کمیعقبتربهســمتمدرســهرفت.پسر همراهدختر،امّا
کهباپدراومواجهشــدو....امروز،دخترباخیالیآســوده شــد،طولینکشــید

بهسمتمدرسهمیرود.
3.البتهبرخیازوالدیننیزخیلیسردتروبیروحترازاینبرخوردمیکنند.
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کنیموببینیمآیارابطۀعاطفیمابهاینداســتانوارهنزدیکاســت
یــاآنچــهباعنــوان»رفتارهایمثبــت«درپاورقیآمدهاســت؟بهنظر
کدامیکازاینرفتارهاباقواعدتربیتی،ســازگاراســت؟شــما شــما،
فکــرمیکنیــدچهتعدادازوالدین،متناســبباداســتانوارۀماوچه

تعداد،مطابقپاورقیهای»رفتارمثبت«،عملمیکنند؟



از محبّت خـــــارها
گــــــــــــل می شـــــود

)آثــــــــــــــــــــــــــــــــــار مــــــــحــــــــبّـــــــــــــــــــــــــــــــــــت(

•بـخــشدوم•





کــهواردبحــث»راهکارهــایابــرازمحبّــت«شــویم،خوب پیــشازآن
اســتدربــارۀآثــارمحبّــت،ســخنبگوییــم.آشــناییباآثــارمحبّت،

انگیزۀمارابرایابرازمحبّت،بیشترمیکند.

1.  همسان سازی

یکیازاصلیتریننتایجمحبّت،خاصیتهمسانســازیآناســت.
محبّت،مُحبرابهشکلمحبوبدرمیآورد.کودکانیکهعاشقپدر
کهپدرومادردستوریبدهند،بسیاری ومادرشــانهستند،بیآن
کهپدرومادرمراعاتمیکنند،انجام ازمسائلتربیتیراهمانطور
کهمتوجّهمیشــوند گرهمغافلباشــند،بهمحضاین میدهند.ا

کاریموردعلاقۀپدرومادراست،بدوناجبار،انجاممیدهند.
کنید: بهداستانوارۀزیردرسهپرده،توجّه

•••

پردۀ اوّل

کــه پایش را به خانه می گذارد، ابروانش در هم می رود و قبل از  همیــن 

کند، صدایش را بلند می کند و می گوید: باز هم  که سلام و علیکی  این 

که بوی آب گوشت می آید؟!
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که می خواهد عصبانیتش  مادر، از آشپزخانه بیرون می آید و در حالی 

کنــد، می گویــد: علیکِ  را از رفتــار پســر، پشــت لب خنــد تلخــی پنهان 

سلام!

کمی آهسته تر شده،  که حالا  پســر، سلام ســردی می کند و با صدایی 

که آب گوشــت، دوســت نــدارم و از  می گویــد: مــن چند بــار باید بگویم 

بوی آب گوشت هم بدم می آید؟!

مــن  و می گویــد:  ک می کنــد  پــا لبــش  از روی  را  تلــخ  مــادر، لب خنــد 

کنم؛ تو یــا پدرت؟ مردم، مشــکل  گــوش  کدامتان  نمی دانــم بــه حــرف 

دارنــد، مــا هم مشــکل داریم. هفته ای یک بار باید ســر آب گوشــت در 

این خانه، دعوا باشد.

این را می گوید و به آشپزخانه می رود.

که بر می گــردد و می گوید: صبح  هنــوز پایش را به آشــپزخانه نگذاشــته 

گذاشــتم روی میزت. برو  رفتــه بودم بازار. برایت یک پیراهن خریدم. 

گر دوست نداشتی، بگو تا ببرم پس بدهم. بپوش ا

کــه حرفی بزنــد، به ســمت اتاق مــی  رود. مــادر هم چند  پســر، بــی  آن 

لحظــه بعــد بــه اتــاق پســر مــی رود. اتــاق پســر، از عکس هــای یکــی از 

که او عاشق این بازیکن  بازیکنان فوتبال، پُر اســت. چند وقتی اســت 

شده است. 

گوشــه ای انداختــه و روی صندلــی نشســته. مــادر  پســر، لبــاس را بــه 

می گوید: نکند دوستش نداری؟

کمــی  کــه  حالــی  در  و  می انــدازد  مــادر  بــه  معنــاداری  نــگاه  پســر، 

کــه من از   شــما نمی دانید 
ً
کــرده، می گویــد: واقعــا گِــرد  چشــم هایش را 

رم؟!
ّ

رنگ قرمز، متنف

که قرمز نیست. مادر می گوید: ولی این 

پســر به ســمت لباس می رود. آن را بر می دارد و نزدیک چشمان مادر 
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مــی آورد. پیراهــن، راه راه اســت. پســر، روی قســمتی از لبــاس دســت 

که به  می گذارد و می گوید: خودتان وقتی بچّه بودم، به من یاد دادید 

این رنگ، می گویند: »قرمز!«.

مادر می گوید: این فقط یک خطّ قرمزِ نازک است.

گوشــه ای پرتــاب می کنــد و می گوید: قرمــز، قرمز  پســر هــم لبــاس را بــه 

است؛ چه یک خط باشد، چه همۀ لباس. فرقی نمی کند.

که پسر می گوید: نمی دانم چرا امروز، عالم  مادر می خواهد حرفی بزند 

کنند. که مرا عصبانی  و آدم دست به دست هم داده اند 

مادر می گوید: مگر چه اتّفاقی افتاده؟

رم و وقتی 
ّ

دکلنِ ... متنف
ُ
که من از ا پسر می گوید: هیچ! دوستم می داند 

بویش به مشامم می رسد، حالت تهوّع می گیرم؛ امّا امروز، خودش را در 

که باید  گیر داده  دکلن، شســته بود و آمده بود. معاون مدرســه هم 
ُ
آن ا

کوتــاه کنی. من نمی دانم به چــه زبانی به اینها بفهمانم که  موهایــت را 

که  کوتاه به من نمی آید. تازه حالا  من، موی بلند را دوست دارم. موی 

کنی. کچَل  گفته و من گوش نداده ام، می گوید: باید  چند بار 

پردۀ دوم: یک هفته بعد

کمــی  زودتر. امروز همه دور هم ســرِ  کار بــه خانه آمده؛ امّا  پــدر، از ســرِ 

ســفرۀ ناهــار نشســته اند. پســر، خیلــی ســرِحال تر از همیشــه بــه نظر 

که چند قاشق از غذا را می خورَد، به پدر می گوید:  می رسد. بعد از این 

کمی پول به من می دهی؟ پدر! 

گرفتــه ای. به ایــن زودی تمام  کــه تازه پــول توجیبی  پــدر می گویــد: تو 

شد؟

پســر می گوید: راستش می خواهم ســری به آرایشگاه بزنم و بعد، بروم 

دکلن 
ُ
گر اجازه بدهیــد، یک ا بــازار، یک تی شــرت برای خــودم بگیرم. ا

هم نیاز دارم.
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 همین 
ً
 همیــن دو روز پیــش، آرایشــگاه بــودی. ثانیا

ً
پــدر می گویــد: اوّلا

که مــادرت، یک پیراهــن برایت خرید و خوشــت  چنــد روز پیــش بــود 

گرفتید و چه قدر هم از آن تعریف  نیامد و با هم رفتید پیراهن دیگری را 

دکلن را به 
ُ
که سفارش یک ا گذشته نبود   مگر همین هفتۀ 

ً
کردی. ثالثا

گرفتم؟ من دادی و من هم برایت 

پسر می گوید: همۀ اینها درست؛ امّا ... . اصلًا هیچی. نمی خواهم.

کنایه آمیــز  کــه می بینــد، بــا بی میلــی و بــا لحنــی  پــدر، ناراحتــی پســر را 

گر اجازه می دهید، بعد از غذا. می گوید: باشد؛ امّا ا

غــذا، تمــام می شــود. پــدر، مقــداری پــول بــه پســر می دهد. پســر هم 

چنــد  هنــوز  مــی رود.  بیــرون  خانــه،  از  و  می شــود  آمــاده  عجولانــه، 

که بر می گردد و مادر را صدا می زند. مِنّ  دقیقه ای از رفتنش نگذشــته 

و مِنّی می کند. می خواهد چیزی بگوید. ســرانجام، دل به دریا می زند 

کنی؟ مادر،  و می گوید: مادر! می شــود برای شــب، آب گوشــت درســت 

که تا جا داشــته، باز شــده به  ابروانش را بالا می اندازد و با چشــمانی 

که مادر چیزی بگوید، جمله ای  پسر نگاه می کند؛ امّا پسر، پیش از آن 

کــه خیلی تعجّب آور اســت؛ امّــا خواهش  می گویــد و مــی رود: می دانــم 

گوش بده. دلم برای آب گوشت خیلی تنگ شده! می کنم حرفم را 

گذشــته. پســر، وارد خانــه می شــود. اوّلیــن  یکــی دو ســاعتی از شــب 

که او را می بیند، مادر است. چشمان مادر، می خواهد از حدقه  کسی 

بیــرون بزنــد. پــدر، می خواهــد شــاخ دربیــاورد. خواهــرش نمی دانــد 

بخندد یا داد بزند.

کــه تمام موهای ســرش را با تیغ،  گذاشــته  پســر، در حالــی پا به خانه 

که  کرده  ــه اش 
ّ

کل که چند بار تیــغ را مهمان  تراشــیده. معلــوم نیســت 

کرده و بوی  این اندازه برق افتاده! یک تی شرتِ سراسر قرمز هم تنش 

کــه انگار همین  ر بود، چنان به مشــام می رســد 
ّ

کــه از آن متنف دکلنــی 
ُ
ا
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کســی  گرفته. تا چند لحظه ای،  دکلن 
ُ
الآن، یک دوش حســابی با آن ا

حرفــی نمی زنــد. همــه با تعجّب او را نــگاه می کنند. پســر با لب خندی 

کــه نشــان از خوش حالــی او دارد، از میــان افراد تعجّــب زده می گذرد و 

به اتاقش می رود.

•••

کهاینداســتانوارهراخواندید،حتماًتصویرپرسشیروی حالا
کوتــاه،تمایلاتو کــه:چرادرفرصتی ذهنتــاننقشبســتهوآناین

کرده؟ علاقهمندیهایاینپسرتاایناندازهتغییر
توجّهبهیکنکته،نقشاینپرسشراپُررنگترمیکندوآناین
کارهادرمســئلۀتربیت،تغییردادنذائقهها که:یکیازســختترین
کســیازغذایخاصّی،بــویخاصّیو وعلاقهمندیهاســت.وقتــی
گاهیتاپایــانعمر،حتّــیذرّهایعلاقه رنــگخاصّــیبــدشمیآید،
کهتنفّرازیک بهاینچیزهادراوپیدانمیشود.واقعاًچهطورشده
غذایخاص،بویخاص،مدلخاصورنگخاصدراینپسر،نه

تنهاازبینرفته،بلکهتبدیلبهعلاقهشدهاست؟
که درایــنجــامیخواهیــمبادقّتدربُرشــیاززندگیاینپســر،

کنیم. گِرۀاینمعمّاراباز پردۀسومداستانوارۀمامیشود،
•••

که پســر، عاشــق یکی از بازیکنان فوتبال شــده. تمام  چند وقتی اســت 

زندگی اش شده این بازیکن فوتبال. اتاقش را با عکس های این بازیکن، 

کــرده.1 وقتی که تیم ایــن بازیکن  بازی دارد، پســر دائم با  کاغــذ دیــواری 

فیلم بردار، دعوا می کند که چرا تصویر بازیکن محبوب مرا نمی گیری؟

کســیرادوســتداشــتهباشی،دوســتداریبههربهانهایبهیادش 1.وقتی
باشی.
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